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اقتصاد مقاومتی 
با تکیه بر توان و 

مشارکت مردمی و 
با تسهیل‌گری دولت 

برای ارتقای نقش 
مردم در اقتصاد 

محقق خواهد شد، نه 
با کاهش نقش دولت 

در اقتصاد و سپردن 
کامل اقتصاد به بخش 

خصوصی و کاهش 
توان و اقتدار دولت 
در تنظیم‌گیری امور 

اقتصادی

جهت‌گیری‌های ارزشی و نیز پیامدهای ناگوار اجرای سرمایه‌داری در این 
کشور نظیر افزایش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و افزایش آمار فقر و جرم 
و جنایت و آسیب‌های اخلاقی، می‌توان گفت سه تجربه‌ این کشور که در 
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد 
تأکید قرار گرفته که از تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی 
یاد شده و بر رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید جدی 
شده می‌توانند به‌ عنوان اصولی تجربه شده، موجبات مقاوم‌سازی بیشتر 

اقتصاد کشور را فراهم آورند.

استقلال اقتصادی و قدرت صنعتی در پرتو توجه به اقتصاد مقاومتی�	
قوانین  با  را  خود  صنعتی  قدرت  و  اقتصادی  استقلال  آمریکا،  رهبران 
تحمیلی جهان که متکی و مبتنی بر قدرت اقتصادی انگلیس بود و کشورها 
را به تجارت آزاد و باز گذاشتن مرزهای خود به روی کالاهای خارجی دعوت 
می‌کرد، تعویض نکردند. آن‌ها پس از استقلال از بریتانیا، سیاست حمایت 
از تولید را که معروف به »نظام اقتصادی آمریکایی« شد، برگزیدند و با 
اینکه در سال 1789 میلادی اقتصاد جمهوری تازه‌تأسیس آمریکا عمدتاً 
مبتنی بر کشاورزی بود، با به کارگیری سیاست حمایت از تولید داخلی تا 
سال 1860 میلادی سومین اقتصاد صنعتی بزرگ جهان در کنار بریتانیا 
و فرانسه بود. هر چند سیاست حمایت از تولید داخلی که رکن اصلی 
پیشرفت اقتصاد است در این کشور دارای افت و خیزهایی بوده اما مبانی 
حمایت از تولید داخلی در این کشور هرگز خدشه‌دار نشده است. حمایت 
از تولید ملی و ایجاد شغل در آمریکا، با وجود مطرح کردن شعار تجارت 
آزاد، خط قرمز مسئولان آمریکاست و هر موقع که این مهم با خطر مواجه 

شود تمامی قوانین تجارت جهانی را زیر پا می‌گذارند.
اجرای آموزه‌های اقتصاد مقاومتی به معنای حمایت همه‌جانبه از تولید 
ملی طی حدود 150سال پس از استقلال آمریکا سبب شد آمریکا در 
پایان قرن 19 میلادی و تا زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم به سطح بالایی 
از خودکفایی و پیشرفت صنعتی برسد. از 1945 تا 1970 میلادی یعنی 
دوره‌ای با مشخصه شکوفایی گسترده اقتصادی در آمریکا، قشر مرفه با 
نسبتی تقریباً مشابه برای آمریکایی‌های طبقات پایین و متوسط ثروتمندتر 
شدند. آمریکایی‌ها از کارگر کارخانه گرفته تا مدیر اجرایی دوبرابر شدن 
درآمد را تجربه کردند. اوج قدرت ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم 
بود؛ زمانی که این کشور به معنای واقعی کلمه نیمی از ثروت جهان را در 

اختیار داشت.

سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، دشمن پیشرفت اقتصادی کشورها�	
بررسی تجربه تاریخی کشورها نشان می‌دهد هیچ ‌کدام از کشورها در ابتدا 
با ایدئولوژی بازار آزاد و سیاست‌های ترویج ‌یافته توسط بانک جهانی و 
صندوق بین‌المللی پول به توسعه دست نیافتند؛ سیاست‌هایی از قبیل 
کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، آزادسازی تجارت، 
آزادسازی بازار پول و سرمایه و حساب سرمایه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری 
خارجی، بلکه همه عناصر فوق به ‌طور هوشمندانه کنترل و قاعده‌گذاری 
می‌شده است تا صنایع داخلی بتوانند کیفیت خود را حفظ و ارتقا دهند 
و به‌ گونه‌ای درون‌زایی صنایع داخلی شکل بگیرد، پس از این دوران گذار 
و دست ‌یافتن به قدرت رقابت‌پذیری خارجی اقدام به تبلیغ سیاست‌هایی 
همچون تجارت آزاد، حذف موانع تعرفه‌ای و عضویت در سازمان تجارت 
جهانی کردند، به ‌گونه‌ای که در نظام مبادله جهانی ارزش افزوده بیشتری 
عاید آن‌ها خواهد شد و دست بالا را در تجارت جهانی داشته‌اند. دو 
کشوری که به عنوان قهرمانان تجارت آزاد معرفی می‌شوند، یعنی انگلیس 
و آمریکا، نه تنها اقتصادهایی مبتنی بر تجارت آزاد نبودند، بلکه در میان 
کشورهای ثروتمند، حمایت‌گراترین اقتصادها بودند تا زمانی که هر یک به 
قدرت صنعتی مسلط تبدیل شوند. یکی دیگر از تجارب کشورهای موفق 
این بوده که دولت نقشی اساسی و جدی در هدایت و شکل‌دهی به بازار و 
نیز ایجاد بخش خصوصی کارآمد بازی می‌کرده و به صورت هوشمندانه‌ای 
سیاست‌های تجاری، صادرات، واردات، یارانه‌ها و... تنظیم شده است تا 

نتیجه آن ایجاد صنایعی رقابت‌پذیر و باکیفیت باشد.

کنار گذاشتن سیاست‌های نئولیبرالی و عمل به اقتصاد مقاومتی؛ رمز �	
پیشرفت اقتصادی

است  لازم  بگیرد  قرار  پیشرفت  مسیر  در  بخواهد  کشور  اقتصاد  اگر 
سیاست‌های نئولیبرالی را کنار گذاشته و به صورت کامل به رهنمودهای 
اقتصادی رهبر معظم انقلاب در قالب اقتصاد مقاومتی عمل کند. کاهش 
نقش دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، حذف 
دولت،  اجتماعی  سرمایه  کاهش  و  اساسی  کالاهای  و  انرژی  یارانه‌های 
تمام  بازاری‌سازی  سمت  به  حرکت  و  فعالیت‌ها  تمام  از  مقررات‌زدایی 
فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نقش دولت از نظارت و تنظیم‌گری، واگذاری 
مسئولیت‌های اجتماعی دولت در حوزه آموزش، بهداشت و مسکن به 
بخش خصوصی، سرمایه‌ای و بورسی کردن کالاهای اساسی نظیر مسکن 
و خودرو و همچنین مواد اولیه اساسی برای تولید نظیر فولاد و مس و خارج 
کردن آن از کنترل و قیمت‌گذاری دولت، آزادسازی بازار ارز و تک‌نرخی 
کردن آن، گرایش به عدم کنترل ورود و خروج سرمایه و قاچاق از کشور، 
افزایش و گسترش بانکداری خصوصی و افزایش بی‌ضابطه نقدینگی و 
کاهش توان دولت و بانک مرکزی برای نظارت و جلوگیری از اثرات مخرب 
آن بر اقتصاد، عدم نظارت بر واردات کالاها و خدمات و قاچاق سازمان‌یافته 
و بی‌رویه، همچنین گسترش مناطق آزاد تجاری و نهادینه‌سازی واردات و 
جلوگیری نکردن از واردات کالاهای لوکس و عدم مدیریت بهینه بر مصارف 
ارزی کشور، پیگیری نکردن سیاست‌های خودکفایی و تقویت تولید ملی به 
خصوص در زمینه کشاورزی و در نتیجه ناتوانی اقتصاد در تأمین امنیت 
غذایی و افزایش وابستگی دولت به واردات کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های 
دامی و... همه و همه سیاست‌هایی است که ضمن ایجاد دولتی غیرمقتدر 
که توان و اقتدار لازم برای حکمرانی اقتصادی ندارد، زمینه را برای کاهش 
این  به سمت  و حرکت  می‌آورد  فراهم  کشور  درونی  استحکام ساخت 
سیاست‌ها روز به‌ روز اقتصاد کشور را از پی‌جویی سیاست‌های اقتصاد 

مقاومتی و همچنین استحکام ساخت درونی کشور دورتر خواهد کرد.

نقش دولت برای تسهیل مردمی‌سازی اقتصاد�	
اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و مشارکت مردمی و با تسهیل‌گری دولت 
برای ارتقای نقش مردم در اقتصاد محقق خواهد شد، نه با کاهش نقش 
دولت در اقتصاد و سپردن کامل اقتصاد به بخش خصوصی و کاهش توان 
و اقتدار دولت در تنظیم‌گیری امور اقتصادی. به عبارتی دیگر، نقش دولت 
در ایجاد و تأسیس بازار، حفاظت از ایجاد رقابت در بازار و نیز حمایت 
از مصرف‌کننده نهایی می‌بایست در حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار 
در  مردم  مشارکت  افزایش  بر  می‌بایست  دولت  نقش  همچنین  گیرد. 

اقتصاد متمرکز شود.
ایـن مهـم در اقتصـاد مقاومتـی و کلام رهبـر انقالب تأکیـد شـده اسـت و 
ایشـان مردمی‌سـازی اقتصـاد را یکـی از ارکان و رویکردهـای مهـم اقتصـاد 
مقاومتـی برشـمردند. از منظـر رهبر انقالب »اقتصاد مقاومتی، مردم‌بنیاد 
اسـت؛ یعنـی بـر محـور دولـت نیسـت و اقتصـاد دولتـی نیسـت، اقتصـاد 
مردمی است؛ یعنی با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تحقق پیدا 
می‌کنـد امـا اینکـه اقتصـاد مردمـی، دولتـی نیسـت بـه این معنا نیسـت که 
دولت در قبال آن مسـئولیتی ندارد؛ چرا که دولت مسـئولیت برنامه‌ریزی، 
زمینه‌سـازی، ظرفیت‌سـازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت 
اقتصـادی دسـتِ مـردم اسـت، مـال مـردم اسـت؛ امـا دولـت ـ بـه عنـوان یک 
مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند و کمک می‌کند. بنابراین 
آماده‌سـازی شـرایط، وظیفه دولت اسـت و دولت وظیفه دارد که شـرایط را 
تسـهیل کند« )1393/1/1(. همان طور که در کلام رهبری مشـهود اسـت، 
اقتصـاد مردمـی بـه معنـای کنـار کشـیدن دولـت از وظایـف خـود نیسـت، 
بلکـه در اقتصـاد مردمـی، دولـت وظایـف خـود را در چارچـوب مشـخص و 
در راسـتای تسـهیل رونـد مردمی‌سـازی اقتصـاد و نظـارت و هدایـت آن ایفا 

می‌کند.


